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  ....امروز بهاری ترین روز مدینه است

امروز روز پيوند امير مومنان جهـان و بـانوی دو عـالم    
  . است

ــه ی خــدا   ــان و حبيب ــولای متقي ــد م ــد .  روز پيون پيون
هميشه پيـروز اسـلام و پـاره ی تـن رسـول      قهرمان 

 .پيوند زمزم زلال عترت و نگين درخشان خلقت. خدا
.  پيوند شير بيشه ی ایمـان و عصـاره ی خـوبی هـا    

ــود کعبــه و آیينــه ی خــوبی هــا   ـــپ. پيونــد مول يونده ـ
  .....مرتضی و فاطمه ی زهرا لیـع

  ....از عرش ....هلهله ای به گوش ميرسد

اند از پيوند دست های ماه و  فرشتگان به وجد آمده
  ....خورشيد

  !آسمان ه مدینه چه دیدنی است

  ...از زمين و باز هم هلهله ای به گوش ميرسد

  از مدینه

   .....مدینه غرق سرور است

  خانه ی محمد.....صدا از خانه ی نور است

  ....پيونده عشق و پرواز است

  ....دو دُّر یگانه دو خورشيد بی همتا

  .....و امروز آغاز ابدیت است ....مهر پيونده ماه و

  پيوند دو نور و پيدایش یازده ستاره

  ...روشن ترین تلاقی ه آب و آیينه

  ....امروز بهاری ترین روز مدینه است

  ...درود

  

 و تهنيــت بــه مناســب ســالروز پيونــد عــرض تبریــک 
  .آسمانی آسمانی دو وجود

  ღღــه پيشکشـــی اســـت از انجمـــن   ღღآب و آیينـ
 انجمن های تخصصی تبيان به شما عزیـزان خانواده 

مرتضـی  سالروز پيوند علی به مناسب گراميداشت 
  . و فاطمه ی زهرا

آب و آیينه به همت اعضای خانواده بزرگ تبيان تهيه 
  .شده است

برگرفتـــه از طـــرح انجمـــن دانشـــجویی آب و آیينـــه 
  .انجمن های تخصصی تبيان است

 .ر گيرداميد که مورد پسند وجود نازنينتان قرا

  

  علی و زهرا یار و نگهدارتان

  مدیر انجمن خانواده ی تبيان

    

  سرمقاله

  آنشرلی: توسط

 مينی من:طرح از



  بسم االله الرحمن الرحيم 

   

همه منتظربودند ببينند چه کسی را خدا برای دختر 
بزرگان به خواستگاری رفته  پيامبر انتخاب کرده تمام

 . بودند و با جواب منفی پيـامبر مواجـه شـده بودنـد    
رسول خدا فرمـوده بـود کـه همسـر فاطمـه کسـی       

ــدا و    ــوب خـ ــه محبـ ــت کـ ــت اسـ ــولش اسـ  . رسـ
این هـم یکـی از اتفاقـات تـاریخی بـود تـا فضـيلت و        

حـالا ایـن   . همه اثبات کند  برتری اميرالمومنين را به
ــد تنهــا آن   ــان رســيده و همــه فهميدن ــه پای  انتظــار ب
 کسی که لياقت همسری زهرا را دارد علـی اسـت  
ســالها از روزی کــه اميرالمــومنين و حضــرت زهــرا     

جدیـدی در کنـار هـم     یعليهما السلام زنـدگی زیبـا  
آغاز کردند می گذرد اما آنچه امروز برای ما اهميـت  

 .دارد
ایــن اســت کــه ایــن ازدواج همچــون افعــال دیگــر       

ــا   ــرای مـ ــهای فراوانـــی بـ ــومين درسـ  . دارد معصـ
توجه به درسهای این ازدواج زیبا می تواند بسـياری  
از مشکلات جامعه ما راحل کند پس سـزاوار اسـت   

 ه بعنوان یـک اتفـاق سـاده کـه در    که ما به این حادث
  .زمان قبل اتفاق افتاده نگاه نکنيم

این ویژه نامه شامل مطـالبی دربـاره همـين حادثـه     
شـما در انجمـن    بزرگ اسـت کـه بوسـيله دوسـتان    

های تبيان گـردآوری شـده اميـدواریم بـا مطالعـه بـا       
مطالب از نکات دقيق ایـن پيونـد آسـمانی     دقت این

 .نهایت بهره را ببریم

   

اگر تو نبودي آسمان و زمين را نمي آفريـدم و اگـر علـي نبـود تـو     ! اي احمد
 
.نبـــــود، شـــــما را نمـــــي آفريـــــدمرا نمـــــي آفريـــــدم و اگـــــر فاطمـــــه  

  و خلقناکم ازواجا 

 ٨باءن» و شما را جفت جفت آفریدیم «

 :توسط

  تک-هادی
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کارت دعوت برای همه شاعران، تا مراسم 
 .عروسی، پر از شعر و استعاره باشد

 
 .نان و لبخند: ها غذا به تعداد مهمان

 
 ای جهان؛ـه ارانـمه بــه: دهـواننــخ
 

 ـ باز باران با ترانه ـ
 
 :روسـه عـزیـهيـج
 

 ، یک جلد کلام اللّه
 
 ه،ــــنــک آیـی

 
 ع،ـمـهزار ش

 
 اقاقيا،یک شاخه 

 
 رتقال،ــه پـوفــت شکـشـدو م

 
 زی،ــل گشنيـاب نقــیک بشق

 
 ی و مهربانی،ـل دوستـیک بغ

 
 ت،ــهشـن بــای از زمي هــقطع

 
 ضرت آدم،ـد حــبخنـداری لـمق
 

 . واـریک حـارت تبـو چند عدد ک
 

 . آب و مهتاب و هزار سکه بهار نارنج: مهریه عروس
 

ارک باد این ـبــم): صدا کــی(هان ــای جـه هــتـفرش
  .فرخنده پيوند

 دیدم که به عرش شور و شوقی برپاست
 برپاگر این بزم شعف ذات خداست
 گفتم به خرد چه اتفاق افتاده؟

 علی و زهراست گفتا که عروسی

 وتـــارت دعــک

 :توسط

  عشق آبی
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یکی گل سرسـبد بوسـتان نبـی بـود و دیگـری      
ــد،   ــی تنومنــ ــتان وی درختــ ــرورده ی دســ  .پــ

هنوز گل نشکفته بود که درخت که تـازه، نهـال   
باغبـان مـی   . نهاد جوانی بود قدم در باغ باغبان

دانست که نهال اگرچه جوان است، امّا ابّهت و 
درختی هزار ساله می مانـد؛ پـس    صلابتش به

 بــر آن شــد تــا دســت نهــال را بگيــرد و آرام آرام 
ســال هــا دســتان ... او را بــالا بــرد، بــالا و بــالاتر

نهال و باغبان از هم جدانشد، و باغبـان هرچـه   
عشق و خوبی و دانایی و رشـادت و شـجاعت   

نهال نيز کـه  . و شهامت بود دروجود نهال ریخت
 تشنه ی آموزه های آموزگارش بود، رشد کرد و
درختی گشت تنومند که آیينه ی وجـود نـازنين   

  ...باغبان بود

در باغ نبـی گلـی   ... امّا از آن سوی باغ بشنوید
شکفته بود که تـا آن روزدنيـا ماننـدش را ندیـده     

چشـمان نـاتوان دنيـا    ... بود، بعد از آن هم ندیـد 
نتوانست او را آن طـور کـه هسـت ببينـد،      حتی

ــا      ــاس وی ب ــه قي ــد ب ــه رس ــی دیگــر چ  و... گل
باغبان دست دیگرش را در دست گـل گذاشـت   

و گــل، ... نمانــد تــا او نيــز از وجــودش بــی بهــره
گلی شد که در دنيا نظير نداشت؛ در عشـق و  

علم و معرفت بـا هـيچ آفریـده     عاطفه و نيکی و
از آن گذشـــته، گـــل ... ای برابـــری نمـــی کـــرد

داشت که تنها و تنهـا مخـتص خـودش     خصلتی
ــود ــو : ب ــی ب ــزاران درخــت  گل ــا صــلابت ه  ...!د ب

آخر او با همه ی گـل هـای دنيـا فـرق داشـت،      
 همـــان فرقـــی کـــه آن درخـــت تنومنـــد نيـــز     

آن دو، باغبـانی  : با همـه ی درخـت هـا داشـت    
ــع علــــم و دانــــش و   ــه بــــه منبــ ــتند کــ  داشــ
هرچه خوبی است وصل بود؛ آموزگاری داشتند 
ــود سرچشــمه ی رشــادت و شــجاعت    ــه خ  ک

ــمه ی زلال عشــق   ــود و چش ــت ب و ... و عطوف
همتا، این گـل   باغبان مهربان با یاری یکتای بی

ــا عشــق در    ــر و آن درخــت تنومنــد را ب بــی نظي
ــرورد  ــان ...دامــان خــود پ ــزاد! باغب  ...دســت مری

 
*** 

 
فاطمه زهرا عليهـا السـلام دختـر پيغمبـر اآـرم      

. خــویش بــود و از دوشــيزگان ممتــاز عصــر) ص(
ــر     ــرین و شــریف ت ــيل ت ــادرش از اص ــدر و م ین پ

ــد   ــریش بودن ــای ق ــانواده ه ــال   .خ ــث جم از حي
ــدر و    ظــاهری و آمــالات معنــوی و اخلاقــی از پ

ــادر شــریفش ارث مــی  ــاليترین   م ــه ع ــرد، و ب ب
شخصـــيت و . آمـــالات انســـانی آراســـته بـــود

روز به روز در انظار مردم بالا  عظمت پيامبر اآرم
می رفت و قدرت و شوآت او زیـادتر مـی شـد؛    

ــه ــزش   ب ــر عزی ــت دخت ــا (زهــرا  همــين عل عليه
 همــواره مــورد توجــه بزرگــان قــریش و) الســلام

رجال با شخصيت و ثروتمند قرار داشـت؛ هـر از   
آردنـد امّـا پيـامبر     چندگاه از او خواستگاری می

با خواستگاران طـوری رفتـار مـی آـرد آـه مـی       
رسول .غضب وی قرار گرفته اند  پنداشتند مورد

 هنگـا ) عليـه السـلام  (خدا فاطمه را برای علـی  
ــود از جانــب او پيشــنهاد    ــل ب ــود و مای داشــته ب

بود آه نور را بـا   پيامبر از جانب خدا مأمور. شود
  .نور به ازدواج در آورد

و حال ببينيم انتخاب خدا و نبی که بـود؟ علـی   
ــد از ) ع( ــه بعـــــ ــيتی اســـــــت کـــــ  شخصـــــ

ــد     ــالم، حضــرت محمّ ــات ع ) ص(اشــرف مخلوق
 کســی دارای چنــين فضــل و مقــامی نيســت و 

غيـر از خـدا و رسـول    ) ع(ه بر فضـائل علـی   البت
 الهــــــی خبــــــر خــــــدا و خاصــــــان درگــــــاه 

ندارند، و درباره ی حضرت گفته شد که مقصـود  
ــه ی  ــدوا  از آیــــــــ ــت االله ان تعــــــــ  نعمــــــــ

ــر نعمتهــای «لا تحصــوها   خــدا را بشــمارید  اگ
 مــــی) ع(فضــــائل علــــی  » نمــــی توانيــــد  

 کيستند این دو وجود آسمانی؟

 :توسط

  گویای خاموش

 داوند استازدواج فاطمه به دست خ
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آیا علی یک بشر مُلکی و دنيایی اسـت  . باشد
یــا یــک موجــود  گوینــد،  از او ســخن کــه مُلکيــان

گيـری   ملکوتی اسـت کـه ملکوتيـان او را انـدازه     
ــی آن   ــد؟ اول ــویيم علــی    کنن ــه بگ ــن  اســت ک ب

 خدا بود و ایـن بزرگتـرین   فقط بنده ) ع(طالب ابی
تـوان از آن یـاد کـرد؛ و     شاخصه اوست کـه مـی  
پيــامبر عظــيم  شــده ی پــرورش یافتــه و تربيــت 

ــن ازبزرگ  ــت؛ و ایـ ــأن اسـ ــارات الشـ ــرین افتخـ تـ
ترکيبـی از  ) ع(شخصيت اميرالمـؤمنين   .اوست

 عناصــری اســت کــه هــر کــدام بــه تنهــایی یــک
مقــام را اگــر بخواهــد بــه اوج آن    انســان عــالی

اميرالمـؤمنين و   زهـد . آورد برسد، به زانو درمـی 
بـه شـهوات    رغبتی او نسـبت   اعتنایی و بی بی

ــدگی و زخــارف  دنيــایی؛ علــم آن بزرگــوار و    زن
وســـيع او ـ کـــه بســـياری از بزرگـــان      دانـــش

ی شـيعه بـر آن اتفـاق دارنـد       همـه  مسلمين و
 ، کـس دیگـری غيـر از   )ص(که بعد از نبـی اکـرم  

اميرالمؤمنين از آن علم برخوردار نبـوده اسـت ـ    
ــدان  ــداکاریش در ميـ ــای ؛ فـ ــه   هـ ــف، چـ مختلـ

های اخلاقـی و   های نظامی، و چه ميدان ميدان
و دادگــری  بزرگــوار؛ عــدل سياســی؛ عبــادت آن

ی شاخصـی   اميرالمؤمنين که پـرچم برافراشـته  
اســلامی اســت؛ رأفــت آن بزرگــوار  بــرای عــدل

ــان،    نســبت  ــرا، کودک ــم از فق ــعيفان، اع ــه ض  ب
غلامان و کنيـزان، زنـان و از کارافتادگـان؛ پـيش     

ــه  ــدمی او در همـــــ ــر   قـــــ ــای خيـــــ  کارهـــــ
که انسـان در تـاریخ زنـدگی آن حضـرت برخـورد      

 وی بخشـــی کنـــد؛ و حکمـــت و فصـــاحت مـــی
شــمارش رئـــوس ایـــن  . از ایــن عناصـــر اســـت 

 مطالب هم بـه آسـانی ممکـن نيسـت؛ و او در    
 ...اینهــــــا در حــــــد اعلاســــــت   ی   همــــــه

 
  

*** 
 

دسـت   یک دسـت باغبـان در دسـت گـل زیبـا و     
 ...دیگــــرش در دســــت درخــــت تنومنــــد بــــود

خالق بی همتا آن دو را شایسـته تـرین زوج در   
 و اینـــــک... تمـــــام دنيـــــا مـــــی دانســـــت   

باغبان مأمور بود تا آن ها را به هـم برسـاند؛ آن   
ــر   ــته تــــــ ــی را شایســــــ ــز کســــــ  دو نيــــــ

پـس باغبـان   ... از دیگری برای خود نمـی دیدنـد  
 عقـــــــــد و پيمـــــــــان یکـــــــــی شـــــــــدن را

خت؛ سـپس دو دسـتش را   برایشان جاری سـا 
ــی    ــتان آن دو بـ ــرد و دسـ ــک کـ ــم نزدیـ ــه هـ  بـ

ــپرد  ــه هــــــــــم ســــــــ ــا را بــــــــ ...همتــــــــ

 حاصل ازدواج این دو نور دو سيد جوانان اهل بهشت
 ضرت زینب و ام کلثوم و محسن شهيد ميباشدححسن و حسين و 
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  )ع(پيشنهاد به علی

اصحاب رسول خدا احساس آرده بودنـد آـه پيغمبـر    
را بـا علـی   ) السـلام  عليهـا (اآرم تمایل دارد فاطمه 

پيوند ازدواج دهـد، ولـی از جانـب علـی پيشـنهادی      
  .نمی شد

سعد بن معاذ و گروهی دیگـر  یك روز عمر و ابوبكر و 
ــامبر تقاضــای ازدواج  ــه پي ــود در   آ ــرده ب ــا را رد آ آنه

مســجد گــرد آمــده بودنــد و از هــر دری ســخن مــی 
. در ایـن بـين سـخن از فاطمـه بـه ميـان آمـد        .گفتند

 مــــدتی اســــت آــــه اعيــــان و   : ابــــوبكر گفــــت 
اشــراف عــرب فاطمــه عليهاالســلام را خواســتگاری 

ــرم    ــر اآ ــا پيغمب ــد ام ــدی را  پي مــی نماین شــنهاد اح
تعيـين همسـر   : نپذیرفته و در جوابشان می فرمایـد 

بـرای همـه روشـن بـود آـه خـدا       .خداست فاطمه با
ــلام   ــه السـ ــرای علـــی عليـ ــه را بـ ــر، فاطمـ  وپيغمبـ

ســعد بــن «و » عمــر«ســپس بــه . نگاهداشــته انــد
ــاذ ــت» معـــ ــم  : گفـــ ــاق هـــ ــه اتفـــ ــرید بـــ  حاضـــ

نزد علی برویم و جریان را برایش تشریح آنيم و اگر 
آنهـا از ایـن   ! همـراهيش آنـيم؟   ازدواج مایـل بـود  به 

ــویق    ــار تشـ ــن آـ ــتقبال و او را در ایـ ــنهاد اسـ  پيشـ
  .آردند

عمر و ابوبكر و سعد بـن  : سلمان فارسی می گوید
شدند و به جانب آن  معاذ بدین قصد از مسجد خارج

از آجا می آیيـد و  : فرمود) ع(علی .حضرت شتافتند
یا علی تو : اید؟ ابوبكر گفتمنظور اینجا آمده  به چه

ــایرین   ــر سـ ــالات بـ ــام آمـ ــری داری، و از  در تمـ برتـ
آه رسول خـدا بـه تـو دارد     موقعيت خود و علاقه ای

ــاملاً ــاهی آـ ــرای  . آگـ ــریش بـ ــان قـ ــراف و بزرگـ اشـ
ــد   ــده انـ ــلام آمـ ــا السـ ــه عليهـ ــتگاری فاطمـ  خواسـ
ولی پيغمبر صلی االله عليه وآله دست رد به سـينه  

فاطمـه را بـه دسـتور خـدا      همه زده و تعيين همسر
مـی آـنم خـدا و رسـول،      گمـان  . حواله داده اسـت 

و شــخص دیگــری . را بــرای تــو گذاشــته انــد فاطمــه
  .قابليت این افتخار را ندارد

  

  علی به خواستاری می رود

این پيشنهاد علـی را تحـت تـأثير قـرار داد بطوریكـه      
خــود را . منــزل بازگشــت دســت از آــار آشــيد و بــه

شستشو داد، عبای تميزی بر تن آرد و بـه خـدمت   
. درب خانـه را بـه صـدا درآورد   . اآـرم شـتافت   رسول

آوبنـده  . را بـاز آـن   در: فرمود» ام سلمه«پيغمبر به 
آــه خــدا و رســول او را دوســت در شخصــی اســت 

: عرض آرد. و رسول را دوست دارد دارند او هم خدا
ــا رســول االله  ــه   ! ی ــدایت، آيســت آ ــادرم ف ــدر و م  پ

ای : ندیده درباره اش چنين داوری می آنی؟ فرمود
ــردی دلاور و! ام ســلمه ــرادر و   م شــجاع اســت او ب

ام . پسرعمویم و محبوب ترین مردم نـزد مـن اسـت   
علـی  . و در سرای را بـاز آـرد   جای جست سلمه از

 داخـــل منـــزل شـــد، ســـلام داد و در حضـــور    ) ع(
از خجالت سرش را به زیر انداخت، . پيغمبر نشست

مـدتی  . عرضـه بـدارد   و نتوانست تقاضای خـویش را 
سكوت را ) ص(بالاخره پيغمبر . هر دو خاموش بودند

یا علـی گویـا بـرای حـاجتی نـزد      : فرمود شكست و
            تـجالـــــهار آن خــــــاظه از ــــــمــــن آمــــده ای آ 

ــی ــواه و     م ــود را بخ ــروا حاجــت خ ــدون پ آشــی؟ ب
ــته   ــام خواســ ــه تمــ ــاش آــ ــته بــ ــان داشــ  اطمينــ

   .هایت قبول می شود

یا رسول االله پدر و مـادرم فـدای تـو بـاد،     : عرض آرد
ــزرگ شــدم   ــه شــما ب و از الطــاف شــما  مــن در خان

وتأدیب بهتر از پدر و مادر، در تربيت . برخوردار گشتم
آوشش نمودی و به برآت وجـود شـما هـدایت     من

 بـــــه خـــــدا ســـــوگند! یـــــا رســـــول االله. شـــــدم
اآنون موقـع  . اندوخته دنيا و آخرت من شما هستی

ــرای خــود همســری  انتخــاب آــنم و  آن شــده آــه ب
تشكيل خـانواده دهـم، تـا بـا وی مـأنوس گـردم و از       

اگر صلاح بـدانی و دختـر   . خویش بكاهم ناراحتيهای
ــود فاط ــن    خـ ــد مـ ــه عقـ ــلام را بـ ــا السـ ــه عليهـ  مـ

 .در آوری ســعادت بزرگــی نصــيب مــن شــده اســت 
 

ــود     ــين پيشــنهادی ب ــار چن ــه در انتظ ــدا آ رســول خ
ــر   ــورتش از ســرور و شــادمانی ب ــه شــد،   ص افروخت

  گزارش لحظه به لحظه 

 )س(و فاطمه) ع(از ازدواج علی

 :توسط

  آنشرلی

 تزویج مطهر عدالت با سرچشمه پاکی و معصوميت مبارک
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پيغمبر نـزد  . صبر آن تا از فاطمه اجازه بگيرم: فرمود
علــی بــن ابــی  ! دختــرم: رفــت، فرمــود) ع( فاطمــه
ــب  ــوبی ) ع(طالـ ــه خـ ــرای  را بـ ــی بـ ــی شناسـ  مـ

آیا اجازه می دهـی تـرا بـه    . خواستگاری آمده است
خجالــت ســكوت آــرد و  عقــدش در آورم؟ فاطمــه از

پيغمبر چون آثار خشـنودى را درچهـره   . چيزی نگفت
االله اآبر و سكوت او را علامـت رضـایت   : گفت او دید
  .دانست

  

  پذیرفت) ص(محمد

پس ازآسـب اجـازه بـه نـزد علـی      ) ص(رسول اآرم 
ــد ــدان گفــت   آم ــی خن ــا لب ــا: و ب ــی ی ــرای  ! عل ــا ب آی

یا رسول االله پدر و : عروسی چيزی داری؟ پاسخ داد
. قربانت، شما از وضع من آـاملاً اطـلاع داریـد    مادرم

شمشير، یـك زره   تمام ثروت من عبارت است از یك
تـو مـرد جنـگ و جهـادی و بـدون      : فرمـود .و یك شـتر 

تـــوانی در راه خـــدا جهـــاد آنـــی،  شمشـــير نمـــی
 شتر. شمشير از لوازم و احتياجات ضروری تو است

نيز از ضروریات زندگی تو محسوب مـی شـود، بایـد    
امـور اقتصـادی خـود و     به وسيله آن آبكشی آنی و

ــت      ــل وعيال ــرای اه ــی و ب ــأمين آن ــانواده ات را ت خ
ــر آن    آســب روزی ــارت را ب ــایی و در مســافرت ب نم

 حمـــل آنـــی، تنهـــا چيـــزی آـــه مـــی تـــوانی از آن
منهم به تو سخت . ر آنی همان زره استصرف نظ

یـا علـی   . می نمایم نمی گيرم و به همان زره اآتفا
ــا  اآنــون بشــارتی بــه تــو بــدهم و رازی را برایــت   آی

آری یا رسول االله، پدر و : عرض آرد ! بسازم؟ آشكار
خـوی و خوشـزبان    مادرم فدایت، شما هميشه نيك

  .بوده اید

پيش از آنكه به نزد مـن بيـایی جبرئيـل نـازل     : فرمود
 تـرا از بـين مخلوقـاتش    خـدا ! یـا محمـد  : شد و گفت

را برگزید ) ع(علی . برگزیده و به رسالت انتخاب آرد
بایـد دختـرت فاطمـه را بـه     . قرار داد و برادر و وزیر تو
آنان در عالم  شن ازدواجمجلس ج. ازدواج او درآوری

خـدا  . بالا و در حضـور فرشـتگان برگـزار شـده اسـت     

نجيب و طيب و طاهر و نيكـو بـه آنـان     فرزندان پاك و
 عطــــا خواهــــد نمــــود یــــا علــــی هنــــوز جبرئيــــل

  .ینرفته بود آه تو درب منزل را زد بالا

  

  پيوند ماه و خورشيد

یا علی تـو زودتـر   : پيغمبر صلی االله عليه وآله فرمود
از عقـب تـو مـی آیـم، تـا در       مسجد برو و من نيز به

 حضــور مــردم مراســم عقــد را برگــزار آنــيم و خطبــه
مســرور و خوشــحال بــه جانــب ) ع(علــی . بخــوانيم

ــوبكر و عمــر. مســجد حرآــت نمــود  ــين راه  اب را در ب
: ملاقات آرد، آنها از جریـان آـار جویـا شـدند، گفـت     

ن دخترش را به من تزویج آرد، هـم اآنـو   رسول خدا
مراســم  پيــامبر در راه اســت تــا در حضــور جمعيــت، 

  .عقد و خطبه خوانی را انجام دهد

ــر  ــرور و  ) ص(پيغمبـ ــورتش از سـ ــه صـ ــالی آـ در حـ
ــيد بـــه مســـجد تشـــریف  ــادمانی مـــی درخشـ  شـ

مهـاجر و انصـار را در مسـجد    : و به بـلال فرمـود   برد، 
جمـع شـدند، بـر فـراز      هنگامی آـه مـردم  . جمع آن

ای مـردم  : ثنـای فرمـود   منبر رفـت و پـس از حمـد و   
باشيد آه جبرئيل بـر مـن نـازل شـد و از جانـب       آگاه

ازدواج علی و فاطمـه   خدا پيام آورد آه مراسم عقد
عليهــا الســلام در عــالم بــالا و در حضــور فرشــتگان  

شــده و دســتور داده آــه در زمــين نيــز آن      برگــزار
. گـواه بگيـرم   مراسم را انجام دهم، و شـما را بـر آن  

ــه علــی  ســپس نشســت و   ــود) ع(ب ــز و : فرم برخي
  .خطبه عقد را بخوان

خــدا را بــر : علــی عليــه الســلام برخاســت و فرمــود
شهادت می دهم  نعمت هایش سپاس می گویم و
شــهادتی آــه مــورد . آــه بغيــر از او خــدایی نيســت

درود بـر محمـد صـلی    . واقع شـود  پسند و رضایت او
 االله عليـــه وآلـــه، درودی آـــه مقـــام و درجـــه اش را

خدا ازدواج را برای ما پسـندیده و  ! ای مردم. بالا برد
ازدواج من و فاطمـه را خـدا   . است بدان دستور داده

ــوده اســت    ــر نم ــدان ام ــرده و ب ــدر آ ــردم. مق  !ای م

 ی فاطمه بر روی زمين از زمان حضرت آدم نبوداگ علی نبود کفو و همتایی برا
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رسول خدا فاطمه را به عقـد مـن در آورد و زره ام را   
از آن حضـرت بپرسـيد و گـواه     .از بابت مهر قبول آرد

  .باشيد

یـا رسـول   : عـرض آردنـد  ) ص(مبر مسلمانان به پيغ
بسته ای؟ رسـول خـدا    فاطمه را با علی آابين! االله

پــس تمــام حضــار دســت بــه دعــا  ! آری : پاســخ داد
خـدا ایـن ازدواج را بـر شـما مبـارك      : گفتنـد  برداشته

 گردانــــــد و در ميانتــــــان دوســــــتی و محبــــــت   
  .افكند

  مراسم عروسی

حدود یك ماه طـول  : علی عليه السلام می فرماید 
پيغمبـر دربـاره    آشيد و من خجالت می آشـيدم بـا  

فاطمه صحبت آنم، ولی گاهی آه خلوت می شـد  
ــا علــی: مــی فرمــود ــائی   ی چــه همســر نيكــو و زیب

 .نصيبت شد؟ بهتـرین زنـان عـالم را تـزویج تـو آـردم      
! برادر جـان : روزی برادرم عقيل پيش من آمد و گفت

چـرا از رسـول   . بسيارمسرور هستم من از ازدواج تو
خــواهش نمــی آنــی آــه فاطمــه را بــه ) ص(دا ــــخ

ات بفرستد تا بوسيله عروسـی شـما، چشـم     خانه
 خيلــــی ميــــل: مــــا روشــــن گــــردد؟ پاســــخ دادم

 ــا از رسـی آـنم ام ـ ـروســدارم ع ت ـال ــول خـدا خج ـ
ــمک مــــی ــت. شــ ــل گفــ ــدا : عقيــ ــه خــ ــو را بــ  تــ
) ص(من بيا تا خـدمت پيغمبـر   هم اآنون با ! سوگند
آهنـگ منـزل رسـول     علی بـا بـرادرش عقيـل   . برویم

برخـورد آـرده   » ام ایمـن «در بين راه به . خدا نمودند
اجـازه بدهيـد   : ام ایمن گفت. را برایش گفتند جریان

 .مـــذاآره آـــنم مـــن بـــا رســـول خـــدا در ایـــن بـــاره
ــردار شــدند و     ــان از قضــيه خب ام ســلمه و ســایر زن

. آله مشرف گشتند لی االله عليه وخدمت پيغمبر ص
پدر و مادرمان به فدایت، ! یا رسول االله: عرض آردند

موضــوعی خــدمت شــما رســيده ایــم آــه اگــر  بــرای
 .خدیجه زنده بود چشـمش بـدان روشـن مـی شـد     

نــام خدیجــه را شــنيد اشــكش  ) ص(وقتــی پيغمبــر 
ــود  ــد و فرمــــ ــاری شــــ ــه؟: جــــ ــا! خدیجــــ  آجــــ

ه مردم مـرا  مانند خدیجه پيدا می شود؟ هنگامی آ
و بـرای تـرویج دیـن     تكذیب نمودند مـرا تصـدیق آـرد   

خدیجـه زنـی   . خدا، اموالش را در اختيار من قرار داد
آه خدا بـر مـن وحـی فرسـتاد آـه بـدو بشـارت         بود

عطـا خواهـد    دهم خانـه ای از زمـرد در بهشـت بـدو    
   .آرد

پـدرم و مـادرم فـدایت شـود،     : ام سلمه عـرض آـرد  
ــاره خدیجــه   ــد صــحيح  مــیشــما هرچــه درب فرمایي

! یـا رسـول االله  . خدا ما را با او محشور گرداند. است
پسر عموی شما ميـل دارد همسـرش را بـه     برادر و

ــرد ــود. منـــزل ببـ ــرا خـــودش در ایـــن : فرمـ  پـــس چـ
از آمروئــی : بــاره صــحبتی نمــی آنــد؟ عــرض آــرد 

علـی را نـزد   : فرمـود  به ام ایمن) ص(پيغمبر .اوست
ــن  ــی  . مــن حاضــر آ ــی عل ــر  ) ع(وقت  خــدمت پيغمب
آیـا ميـل داری همسـرت    ! یا علی :شرف شد فرمود
 .آری یــا رســول االله: عــرض آــرد. را بــه منــزل ببــری

خدا مبارك آند، همين امشب یـا فـردا شـب    : فرمود
ســپس بــه . آــنم وســائل عروســی را فــراهم مــی 

 فاطمــــه را زینــــت آنيــــد و : همســــرانش فرمــــود
را برایش فرش آنيـد تـا    وشبویش نمایيد و اطاقیخ

ــيم    ــزار آن مراســم ازدواج . مراســم عروســی را برگ
ــرین ــا ششــم ذی     برت ــد در روز اول ی ــدگان خداون بن

ــام  الحجــــه  ــا ســــوم هجــــری انجــ ــال دوم یــ  ســ
  .تگرف

   

 رامروز روز پيوند دو دریاست در قداستی بی نظي
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  مراسم وصلت دو گوهر آسمانی

گروهــی از طــرف دامــاد و عــروس دعــوت شــدند، و  
ــار   ــه افتخـــ ــود علـــــی بـــ ــر گرامـــــی خـــ  همســـ

پس از صرف غذا، رسول گرامی .ای ترتيب داد وليمه
طلبيد، فاطمه در حـالی کـه    فاطمه را به حضور خود

 شـــرم و حيـــا سراســـر وجـــود او را فراگرفتـــه بـــود،
عرق حجب و خجالت از .شرفياب محضر پيامبر گردید

او بــه پيــامبر  وقتــی چشــم.ریخــت پيشــانی او مــی
 ــ  ــد و نزدیـ ــای او لغزیـ ــاد، پـ ــين   افتـ ــه زمـ ــود بـ ک بـ

دختر گرامی خـود را گرفـت و در    پيامبر دست.بخورد
  :حق او دعا فرمود و گفت

آنگـاه   . خداوندا تـو را از تمـام لغزشـها مصـون بـدارد     
دسـت عـروس را در دسـت     چهره زهرا را بـاز کـرد و  

بــارک االله لــک فــی ابنــة : دامــاد نهــاد و چنــين گفــت
رو  سـپس «. االله یا علی نعمه الزوجة فاطمة رسول

 ». علـــی بـــه فاطمـــه کـــرد و گفـــت نعـــم البعـــل
  

ــر ســخن  ــه دیگ ــامبر، در آن شــب صــميميت و  : ب پي
اجتمـاع کنـونی مـا     اخلاصی نشان داد، که هنوز در

و صميميت  با آن همه رشد و تکامل، این مقدار صفا
از آن جمله دست دختر خود را گرفـت در  .ندارد وجود

بـرای دختـر خـود     فضـائل علـی را  .دست علی گذارد
بازگو کرد، از شخصيت دختر خود و اینکـه اگـر علـی    

بـود، همشـأنی بـرای او نبـود، یـادآور       آفریده نشـده 
ــدگی    ــایف زنـ ــه و وظـ ــای خانـ ــدا کارهـ ــد، و بعـ  شـ

بر عهده فاطمه  کارهای درون خانه را.را تقسيم کرد
 !خانه را بر دوش علی نهـاد  گذارد، و وظائف خارج از

 
در این موقع بنا به گفتـه بعضـی، بـه زنـان مهـاجر و      

ناقه دختر او را بگيرنـد و بـه    انصار دستور داد که دور
ــانند  ــوهر برسـ ــه شـ ــان .خانـ ــب جریـ ــن ترتيـ ــه ایـ  بـ

ــا فضــيلت ــذیرفت  ازدواج ب ــان پ ــان جهــان پای ــرین زن  .ت
 

ــه مــی  ــه شخصــيت    گــاهی گفت ــامبر ب شــود کــه پي
که مهار شـتر   ای، مانند سلمان دستور داد برجسته

زهرا را بگيرد و بکشد و از ایـن طریـق جلالـت دختـر     

ای بـود کـه    تر از همه لحظه شيرین.دارد اعلام خود را
در حـالی کـه هـر دو     داماد و عروس به حجله رفتند،
پيـامبر وارد  .نگریسـتند   از کثرت شرم بـه زمـين مـی   

آبی به دست گرفت، به عنـوان تفـأل بـر     ، ظرفشد
آب مایه حيات  زیرا.سر و بر اطراف بدن دختر پاشيد 
  :است و در حق هر دو دعا فرمود

اللهم هذه إبنتی و احـب الخلـق إلـی اللهـم و هـذا      
  ...اجعله وليا و أخی و أحب الخلق إلی اللهم

ترین مردم نـزد مـن    این دختر من و محبوب! پروردگارا
ترین مسلمانان نزد  گرامی علی نيز! روردگاراپ.است

 خداوندا، رشـته محبـت آن دو را اسـتوارتر   .من است
  ...فرما

در اینجا، برای اداء حق مقام دختر پيامبر، حدیث زیر 
  :نمائيم را نقل می

پيامبر ششماه تمام هنگام : انس بن مالک نقل کرد
آمـد و رهسـپار مسـجد     می طلوع فجر از خانه بيرون

 ت و مرتـب در آنـدم مقابـل در خانـه فاطمـه     گش می
  :فرمود ایستاد و می می

خواهـد   خداوند مـی .به یاد نماز باشيد! اهل بيت من
  .پليدی را دور کند از شما اهل بيت، همه گونه

  جهيزیه ی عروس خورشيد

م خریــداری شــده ـپيراهنــی کــه بــه هفــت دره ــ -١
 . که قيمتآن یک درهم بـود ) مقنعه(ـ روسری   ٢.بود
. کـرد  ـ قطيفه مشکی که تمام بدن را کفایت نمی  ٣
کـه از چـوب و ليـف خرمـا     ) تخت(ـ یک سریرعربی ۴

ــی ــاختند م ــه       ۵.س ــری ک ــان مص  ـ دو تشــک از کت
ـ چهـار    ۶.یکی پشـمی و دیگـری از ليـف خرمـا بـود     

تـای دیگـر از ليـف     بالش که دوتـای آن از پشـم و دو  
ـ دســت    ٩.ـ حصــير هجــری   ٨.ـ پــرده   ٧.خرمــا بــود

ـ کاسه چوبی بـرای    ١١.از پوست ـ مشکی  ١٠.آس
ــرای آب    ١٢.شــير  ـ ســبوی   ١٣.ـ ظــرف پوســتی ب

ـ دو بـازو بنـد     ١۵ .هـای متعـدد   ـ کـوزه   ١۴ .سـبزرنگ 
  .ـ یک ظرف مسی ١۶.ای نقره

شکوه پيوند خورشيد و ماه
 :توسط

  عشق آبی

 پيوند مقدس دو قلب معصوم پيوند الهی و آسمانی بود
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خداونـدا،  : وقتی چشم پيـامبر بـه آنهـا افتـاد فرمـود     
ــا  زنـــدگی را بـــر گروهـــی کـــه  بيشـــتر ظـــروف آنهـ

  !سفالست، مبارک گردان

مهـر او از مهـر   .مهریه دختر پيامبر قابـل دقـت اسـت   
در  . باشـد   درهم مـی  السنه است که همان پانصد

برای .حقيقت، این ازدواج برای دیگران سرمشق بود
نالنـد   و پسرانی که از بار سنگين مهریه می دختران

ــی  ــد ازدواج را م ــاهی قي ــد و گ ــيط    .زنن اساســا مح
ر و وفـا گـرم   زندگی زناشوئی، باید با صميميت و مه

هـــای ســـنگين و  و گرنـــه مهریـــه و مطبـــوع گـــردد،
 .دهـد  های کمرشکن فروغی به زندگی نمی جهيزیه

 
در عصر حاضر، اولياء دختـر بـرای تحکـيم موقعيـت و     

را زیر بـار سـنگين مهـر     تثبيت وضع دختر خود، داماد
دهند تـا روزی بـر اثـر بولهوسـی دسـت بـه        قرار می
ار هدف آنان را تأمين در صورتی که این ک.نزند طلاق
علاج حقيقی آن اصـلاح   کند، و درمان قطعی و نمی

محيط فرهنگ و اجتمـاع  .وضع اخلاقی جوانان است 
طوری باشد، که ریشـه ایـن افکـار را در مغـز      ما باید

گـاهی کـار بـه جـائی      جوانان ما پدید نياورد، و گرنـه 
شود، با بذل مهر خـود،   رسد که دختر حاضر می می

  .هر، جان به سلامت بردشو از خانه

  مهر علی ، مهریه ی فاطمه

ــد در     ــه، از شــرایط عق ــزان مهری ــردن مي مشــخص ک
آلـه کـه    و عليـه  االله صـلی  حضرت محمد. اسلام است

ــد    ــود، در پيون نخســتين مجــری دســتورات اســلام ب
ــا  دختــرش الســلام ، از دامــاد  حضــرت علــی عليــهب
ای  اندوختــه آیــا بــرای ایــن ازدواج: اش پرســيد آینــده

شما از وضعيت : السلام پاسخ داد داری؟ علی عليه
تمام دارایی من شمشير، زره . آگاهيد من به خوبی

ــامبر. و شــتر آبکشــم اســت  ــه االله صــلی پي ــه  و علي آل
ــاز   : فرمــود ــرای جهــاد در راه خــدا ني شمشــيرت را ب
 داری؛

شتر هم برای انجام کارهای روزمـره و امـرار معـاش    
رابفروش ) پيراهن جنگی( خواهی؛ ولی این زره می

 السـلام زره را بـه   علـی عليـه  . و پولش را برایم بياور

ــه      ــوان مهری ــه عن ــول را ب ــم فروخــت و پ پانصــد دره
ازدواجشان هزینـه   همسرش نزد پيامبر آورد تا برای

رین بانوی دنيا تعيين شد بدین ترتيب مهریه برت. کند
پيــام مهرآفــرین آن بــرای همــه دختــران مســلمان   و

سـنت قـرار گرفـت و     این مبلغ به عنـوان . باقی ماند
الســلام ميــزان مهریــه  بيــت علــيهم هــر یــک از اهــل

ــود  ــران خـ ــخص    همسـ ــدار مشـ ــين مقـ ــه همـ را بـ
   .کردند می

   شفاعت، مهریه معنوی

ــلی    ــلام ص ــی اس ــامبر گرام ــه االله پي ــه  و علي ازدواج آل
تـرین شـيوه انجـام     راحـت  ترین و دخترش را به ساده

داد تــا بــرای همــه جوانــانی کــه در آســتانه زنــدگی  
. هسـتند، سرمشـق نيکـویی بـاقی بمانـد      مشترک

عليهاالســلام  مهریــه پانصــد درهمــی بــرای فاطمــه 
ــت     ــين هــدف صــورت گرف ــه هم ــز، ب ــان ني ــر زن  .مهت
 در روایــات، افــزون بــر ایــن مهریــه کــه جنبــه مــادی و

معنـوی دیگـری نيـز بـرای آن      های مالی دارد، مهریه
 خوانيم در روایتی می. بانوی بزرگ گفته شده است

که حضرت زهرا عليهاالسلام از پدر تقاضا کرد که آن 
اش را شـفاعت از   مهریـه  حضرت از خدا بخواهنـد تـا  

ایـن خواسـته حضـرت    . مسلمانان گناهکار قرار دهد
شــفيع و  شــد و فاطمــه عليهاالســلام    مســتجاب

  .واسطه بخشش گناهکاران قرار گرفت

  )آنشرلی(به دیگر روایت 

جبرئيل امين به محضر رسول خدا رسيد، گل لالـه و  
ــه    ــان هدي ــه ايش ــك را ب ــد،   ميخ ــرض آردن داده و ع

خداوند مهر فاطمه را پانصد درهـم نقـره، يـك پـنجم     
دو ثلث بهشت، چهـار نهـر روي زمـين، دجلـه،      دنيا،

چنـين يـازده    هـم   داده اسـت،  فرات، نيل، بلـخ، قـرار  
ــت، و     ــرار داده اسـ ــل او قـ ــوم را از نسـ ــام معصـ امـ

فرمان داده تا بهشت را زينت دهند، بـه   فرشتگان را
ــا ســوره   حــورالعين ياســين،  هــا هــم دســتور داده ت

 .شوري و طه را قرائت آنند

  

 خندد می  انگار چشمانِ رسول اللّه          خندد  کنم در آسمانم ماه می حس می
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صــحرای علــی اولــين کســی اســت کــه بــا مــن بــه  
  آيد؛ محشر می

ــين کســی اســت کــه بعــد از مــن لبــاس     علــی اول
  پوشد؛ بهشتی می

علی اولين کسی است که با من در سمت راسـت  
  ایستد؛ عرش می

علی اولـين کسـی اسـت کـه بـا مـن درِ بهشـت را        
  کوبد؛ می

علی اولين کسی که با من در عرش اعلی مسکن 
  گزیند؛ می

بهشـتی  علی اولين کسی است که با من شـراب  
  .نوشد می

فاطمه جان، اگر علی در دنيا مال چندانی نـدارد، در  
  .رسد آخرت به چنين مقاماتی می

ا السلام عرض کرد يا رسـول االله، مـن   فاطمه عليه 
 بـــــــرای همســـــــری، هـــــــيچ کـــــــس را جـــــــز 

  .پذيرم علی عليه السلام نمی

   

 )س(به فاطمه) ص(کلام حضرت محمد
 :توسط

  گل ها

گرفتـه ، در دسـت   حضرت فاطمه عليها السلام را فراخواند و دسـت وی را  ) ص(پيامبر اکرم 
خداوند این ازدواج را بـا دختـر رسـول االله بـر تـو      : حضرت علی عليه السلام نهاده و فرمودند 

فاطمه نيکو همسری است و ای فاطمه علی نيکو شوهری است! مبارک گرداند، ای علی   
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  :کفو و همتا بودن-١

ازدواج، يکي از اصـول اساسـي و رازهـاي موفقيـت     
با هم است، زيرا تنها  کفو و همتا بودن دختر و پسر

در صورت همتـا و همشـأن بـودن دو زوج اسـت کـه      
برخـي  ت پـذير اس ـ  بل آنان از يکديگر امکانمتقا درک

کنند کفويت تنها به شرائط ظاهري از قبيل  تصور مي
يا وضعيت مادي و رفاهي بسـتگي   مسائل نژادي و

همتـايي و   سـت، بلکـه  در صورتي که چنين ني. دارد
ها و تمايلات روحـي و   ها، خواست هم سوئي آرمان

هــاي علمــي و دينــي و  روانــي افراد،ميــزان آگــاهي
ــه مکتــب و مــذهب، و ارزش   ــزان تعهــد عملــي ب  مي

 .هــاي اخلاقـي و فرهنگـي اســت   نهـادن بـه ويژگـي   
اگر مسئله همتايي نبود، بدون ترديد دختران زيبايي 

ــه از  ــد کـ ــه بودنـ ــرت علـــي   در مدينـ ــا حضـ ازدواج بـ
 اما او حتـي از آنـان  . شدند السلام خرسند مي عليه

خواســـتگاري هـــم نکـــرد و بـــراي حضـــرت فاطمـــه  
فراوانـي بودنـد امّـا     عليهماالسلام نيـز خواسـتگاران  

االله عليـه   حضرت فاطمه عليهماالسلام و پيامبرصلي
هـا راضـي نشـدند تنهـا حضـرت       به ايـن وصـلت   آله و

بــــود کــــه  روح والاي او فاطمــــه عليهماالســــلام و
السـلام   عليـه  ها و شکوه معنوي حضرت علي زيبايي

االله  اين مـورد پيـامبر اکـرم صـلي     در. کرد  را درک مي
آفريد بـراي    نمي اگر خدا علي را: عليه وآله فرمودند

  .فاطمه کفو و همتايي وجود نداشت

  خواستگاري بدون واسطه  -٢

سـطه  خواستگاري بدون هـيچ تشـريفات و حضـور وا   
السـلام شخصـاً بـه     عليـه  علـي  انجام شد و حضـرت 

 خواستگاري حضرت فاطمه عليهماالسـلام از پيـامبر  
  .االله عليه وآله اقدام نمود صلي

  رضايت دختر: شرط اول   -٣

ــامبر گرامــي صــلي  ــدون رضــايت   پي ــه ب ــه وآل االله علي
عليهاالسـلام بـه خواسـتگار     دخترش حضرت فاطمه

  .پاسخ مثبت نداد

  قناعت  -۴

ــه ضــروري  ــه ب ــه جهيزي ــدائي  در تهي ــرين و ابت ــرين  ت ت
از سـيرت  بسـنده شـد،    وسائل زنـدگي در آن عصـر  

آمــوزيم کــه  االله عليــه وآلــه مــي پيــامبر اســلام صــلي
ــيم و در   بايســتي ــد نظــر کن در الگــوي مصــرف تجدي

ــداقل    ــه حــ ــا بــ ــذر دنيــ ــذير و زودگــ ــدگي فناپــ  زنــ
ممکن قناعت ورزيم تا از گذرگاه پرهيـاهوي زنـدگي   

 .بردگـي ايـن و آن نـدهيم    سبکبار بگـذريم و تـن بـه   
ــا   ــه عليه ــرت فاطم ــر حض ــا   مگ ــر پي مبر الســلام دخت

نظيـر مسـلمانان نبـود؟     بي االله عليه وآله رهبر صلي
ــي  ــژاد بنـ ــر از نـ ــيل  مگـ ــي اصـ ــم يعنـ ــرين و  هاشـ تـ

آمد؟ مگـر   هاي عرب به حساب نمي تيره ترين شريف
ثروتمنـدترين   السـلام  مادرش حضرت خديجه عليهما

زن عرب در عصر خـويش نبـود؟ مگـر از همـه جهـات      
نبـود؟  و انديشمندتر از همگـان   علمي فردي آگاهتر

ــلي    ــي اســلام ص ــامبر گرام ــر پي ــه مگ ــه  االله علي  وآل
 توانست جهيزيه زيادي را همراه دخترش کنـد؟  نمي

است اما مـنش و  » مثبت«پاسخ همه اين سوالات 
آله  االله عليه و صلي الشأن اسلام روش پيامبر عظيم 
  . زيستي استوار است  و خاندانش بر ساده

قشــر  هــا بــه خصــوص متأســفانه در برخــي خــانواده
نمايشـــگاه  مرفـــه جامعـــه جهيزيـــه دخترانشـــان   

المللي کاملي است از لـوازم خـانگي داخلـي و     بين
هــاي ظــاهربين را خيــره  چشــم خــارجي کــه بــرقش

  .کند مي

  مهيا کردن خانه براي ورود عروس  -۵

کـه حضـرت   : کند ابن شهر آشوب در مناقب نقل مي
را بـراي عروسـي    السـلام نيـز اتـاق خـود     عليـه  علي
ابتدا مقداري ماسه کـف   :بدين ترتيب که. کرد آماده

اطاق پهن کرد و چوبي هم تهيه نمـود بـه دو طـرف    
هاي خـود را روي آن بينـدازد،    وصل کرد تا لباس تاقا

انـداخت، و يـک    و يک پوست گوسفند هم کف اتاق
بالش نيز که داخلش را از ليف خرما پـر کـرده بودنـد    

 .نهاد در آنجا

 درس هایی از پيوند دو گوهر آسمانی
 :توسط

A_V_B_2066 

 هایی را که قرار است از اند آسمان کوچه زن، ریسمان بسته های چشمک ستاره
  .هایتان را در آنها قدم بزنيد امشب، مهربانی
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   ....ستاره هاي چشمك زنمولاي آسماني 

  ا، ــي هـمانـه ي آسـرينـشب به رسم ديــام

  ...به آسمان هفتم نظاره آن

  به آسماني غرق نور و شيدايي

  به آسماني پر از لحظه هاي ناب و مقدس و رويايي

  به آسماني مست ز عطر گل ياس

  ماني پر از شكوهِ  احساسـبه آس

  ....غرق شادمانيست به آسماني آه بنگر

  اهِ مهربانيستـم  ارِ ــدل ، آنــيد عــخورش

  قــانِ  عشــمـيِ  آسـانــمولاي آسم

  امشب در آسمان هفتم ميهمانيست

  طف بي آران آن يگانه ي دلهاـامشب به ل

  ...آسمانيست) س(و زهرا ) ع(پيوند علي 

   

لاقی آب و آیينهروشن ترین ت
 :توسط

  نوای آسمانی

تر از  عرشی دل علی، امروز. امروز زهرا مهمان دل علی است. عشق علی امروز چه منجلی است
 .است شيداتر از هميشه. تر از هميشه است امروز علی عاشق. تاسهميشه 
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خانــه ای اســت کوچــک و ســاده، ولــی بــه وســعت 
بوی معطر نم، مشام جـان را نـوازش   ! تمام آفرینش
 در بــاز اســت؛ قــرن هاســت کــه درهــای. مــی دهــد

. چوبی این خانه به روی انسان گشوده مانده است
ــه    قبــل از آن کــه اذن ورود بخواهيم،صــدایی مــا را ب
داخــل مــی خواننــد وارد مــی شــویم وگوشــه اتــاق  

 .کاهگلی برحصير می نشينيم

گویی قدرت تکلم برای مصاحبه را در جاذبه این فضا 
مولا با تبسمی دلنشين لب بـه سـخن   . می جوئيم
  :می گشاید

 :     ــه راه هــای آســمان ــن ب ــه م ــن بپرســيد، ک از م
  .داناترم تا طرق زمين 

ــا راه هــای آســمان ] قطعــا همــين طــور  ! آشــنایی ب
اســت؛ خانــه ای کــه مهــبط وحــی بــوده جــز چنــين  

بـه چشـمان زلال   . ساکنانی را در خود نمی پرورانـد 
حسـی فراسـویی   . وآسمانی بانو خيره می شـویم 

  :در درون ما زمزمه می کند

  )شما کيستيد؟ به راستی (

  :آرام تر از هر نوای وحی آميزی می فرماید  

 :که آغاز )ص(دختر محمد. هستم )س(من فاطمه
  . و پایان سخن من بر حق است 

و همين جمله کافی است تا ما در محضر آسمانی ]
به یکدیگر نگاه می کنيم . اش جسارت حضور بيابيم

. ردچقدر زندگی در این خانه صـفا دا : (و می گوئيم 
  !)این جا اصلا دل کسی نمی گيرد

  : بانو با لبخند می فرماید  

:     ولــی مــن شــب آغــاز زنــدگی ام، در ایــن خانــه
  !گریستم

  : با تعجب به هم می نگریم مولا ادامه می دهد 

 :  بــه یــاد شــب اول قبــر )س(آری آن شــب فاطمــه
گریســت؛ حتــی از مــن خواســت، درآغــازین لحظــه  

  . های زندگی به نماز بایستيم و خدا را عبادت کنيم 

این عجيب نيست؛ زیرا شما بهترین و : (می گوئيم 
  .)هستيدارزشمندترین انسان ها 

  :بانو با نگاهی به مولا می فرماید]

:     ــا بهتــرین مــردم کســی اســت کــه در برخــورد ب
دیگــران مهربــان تــر و نــرم تــر باشــد و ارزشــمندترین 
ــان و       ــا همســرش مهرب ــه ب بشــر کســی اســت ک

  . بخشنده باشد 

حــال کــه در مــورد اخــلاق صــحبت     : (مــی گــوئيم 
 فرمودید، به راستی شما رفتار و اخلاق انسـان هـا  

  !)را متأثر از چه می دانيد ؟

  : مولا می فرماید 

مردم هر مملکت سـاخته دو محـيط و تحـت تـأثير     :  
ــد  دو ــی   : قدرتن ــدرت تربيت ــانواده و ق ــيط خ اول، مح

پدران و مـادران و دوم، محـيط کشـور و رفتـار هيئـت      
حتی شباهت مردم به حکام از شباهت به . حاکمه

  . پدران بيشتر است 

  : دهد بانو ادامه می  

:      برای همين خدا اطاعت و پيـروی از مـا را سـبب
برقراری نظم اجتماعی در امت و رهبری ما را عامل 

  . وحدت و در امان ماندن از تفرقه ها قرار داده است 

در این صورت بـرای کـودک کـه ارتبـاط     : (می پرسيم
محسوسی با اجتماع نـدارد، تربيـت چگونـه صـورت     

  )می گيرد؟

  : د مولا می فرمای 

 :     قلب نوزاد مثل زمين خالی از بذر و گيـاه اسـت؛
ده شـود، بـه خـوبی    ـشان ــخمی کـه در آن اف ـر ت ــه

بایـد از ایـن فرصـت    . می پذیرد و در خود مـی پـرورد  

  شاخه ی مهربانی ،مصاحبه با دو 

 کامل ترین زوج آفرینش 

 :توسط

  فال نيک

.شود های زهرا پهن می امروزفرشی از پر ملائک، از خانه نبی تا خانه علی، به یُمن قدم
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استفاده کرد پيش از آن که دل تربيت پذیر او سخت 
  .شود و مطالب گوناگون عقلش را اشغال کند 

شـما خـانواده را اولـين    با این حسـاب  : (می گوئيم 
  .)مرکز تربيتی انسان می دانيد

  : مولا می فرماید  

 :   و بهتـرین ارثــی کـه پــدران مـی تواننــد بــه    ! آری
. فرزندان خویش بدهنـد ادب و تربيـت صـحيح اسـت    

کسی که کودک دارد، باید در راه تربيت او خود را تـا  
  . سر حد طفوليت تنزل دهد 

از حياط کوچک خانـه  صدای خنده کودکانی شاداب ]
در همـين لحظـه دو کـودک بـه     . به گوش می رسـد 

اتاق می دوند و خود را در آغوش مادر مـی اندازنـد؛   
  .بانو آن ها را نوازش می دهد و می بوسد

  : مولا می فرماید 

 :   بوسيدن کودک رحمت و محبت است .  

محبت در تربيت مؤثر است، اما گاهی : (می گوئيم 
  . )بخش استتنبيه هم نتيجه 

  : مولا می فرماید

 :      پندپذیری انسان عاقل بـه وسـيله ادب و تربيـت
  ! این حيواناتند که با زدن تربيت می شوند . است

بــا ایــن حســاب شــما بــه تشــویق : (مــی پرســيم  
  ) آیا برای آن حدی هم قائل هستيد ؟. معتقدید

  : مولا می فرماید 

:  ت زیـاده روی  قطعاً؛ چرا که بزرگترین مراتب حماق
  .در تحسين یا توبيخ است 

صرانه دســت مــادر را ـالی کــه مـــودک در حــــــدو ک] 
  :می کشند، می گویند

حالا کاغذ و قلم را بـه  . را کنار هم چيدیم هيزم ها( 
  )ما می دهی ؟

بانو با تبسم از جا بلند می شود و به همراه بچـه  ] 
  .ها به اتاق دیگر می رود

  : مولا می فرماید 

 :     وقتی به فرزند خود وعده ای می دهيـد نبایـد از
  .آن تخلف کنيد 

مولا با چنان لحنی این جمله را بيـان مـی فرمایـد    ] 
مطمئن مـی شـویم ایـن نکتـه اهميـت ویـژه ای        که
  .دارد

ای کاش اهل زمين بـه ایـن   : (بی اختيار می گوئيم 
  .)سجایای اخلاقی توجه داشتند

مولا به نقطه دوری خيره می شود، نفس عميقـی   
  : می کشد و می فرماید

 :    البتــه ســجایای اخلاقــی، دليــل پــاکی وراثــت و
  . فضيلت ریشه خانوادگی است

ها ست به این موضـوع مـی ا ندیشـيم کـه      مدت]  
ــر کــودک در رتبــه اول    ــاثير تربيــت خــانوادگی ب اگــر ت

ت، پس چـرا داسـتان پسـر نـوح در تـاریخ تکـرار       ـاس
نمی دانيم سوال را چگونه بپرسيم برای . می شود

ــوئيم     ــه هــم مــی گ ــب ب ــر ل ــه در . (همــين زی چگون
خانواده ای سالم فرزند ناشایسته تربيت می شـود  

  )؟

  : لا در حالی که سر تکان می دهد، می فرماید مو 

 :  ــ ـــف ـــانواده را از بـرف خـــد،آبرو و شـــرزندان ب ن ـي
می برند و مایه ننـگ و رسـوایی در پيشـينيان خـود     

  . می شوند

شــاید ملامــت، تــذکری بــرای آن هــا : (مــی گــوئيم 
  ) نظرتان در این مورد چيست؟. باشد

 شود و دو ترین تلاقی آیينه و آب، در آوازهای روشن شهر زمزمه می روشن
 رسند و باهم پيوند بهار، توأمان، در فصلی گم شده در تاریخ، از راه می

 .خورند می
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  : علامت انکار سر تکان داده و می فرمایدمولا به  

 :   زیاده روی در سرزنش، آتش لجاجت را شعله ور
  .می کند 

در حالی که سخت به فکر فرو رفتـه ایـم، سـکوت    ] 
ــه هــم مــی گــوئيم    ــيم؛ لحظــه ای بعــد ب :[ مــی کن

ایـن کـه بـه    مهـم تـر   ... انسان ها چقـدر متفاوتنـد   (
  .)تعداد هر انسانی، رفتار و اخلاق وجود دارد

  : مولا می فرماید  

 :       در این ميان لازم اسـت، از اخـتلاف هـا و تفـاوت
های طبيعی بشر استفاده کرد و هر کس را مطابق 
استعداد درونی و ساختمان فکری اش پـرورش داد،  
ه تا جامعه از تمام ذخایر خدا داد که در نهاد آدميان ب

  . ودیعه گذارده شده، استفاده نماید 

آیـا  . باز هم به جامعه اشـاره فرمودیـد  : (می گوئيم 
ما تــأثير روابــط اجتمــاعی و همنشــينی را تائيــد ـشــ

  )می کنيد؟

  : مولا می فرماید 

 :     آری قطعاًً همين طور است و بهتـرین همنشـين
ــود      ــفات پســندیده خ ــی و ص ــایل اخلاق انســان فض

  . اوست 

 برایمان خيلـی عجيـب اسـت؛ درحـالی     جواب مولا]
که به زوایای این پاسخ فکر می کنيم بـه هـم مـی    

فضایل اخلاقـی حتـی باعـث    ! درست است: (گوئيم
  .)تکریم انسان می شود

  : مولا با تبسم می فرماید 

 :   هــر کســی کــه در حــد خــود بایســتد و از انــدازه
  . تجاوز نکند، مورد تکریم مردم خواهد بود 

برای افزایش محبوبيت در جامعـه چـه   ( :می پرسيم
  )باید کرد؟

  : مولا می فرماید 

 :   امــور نــاچيز و پســت را نادیــده انگاریــد و بــه ایــن
وســيله قــدر و منزلــت خــود را در جامعــه بــزرگ و      

  .پرارزش کنيد 

توجه ما به لبـاس سـاده   . بانو به اتاق بر می گردد] 
ــانو متوجــه نگــاه. و وصــله دار او جلــب مــی شــود   ب

شگفت زده ما می شود، آن گاه بدون آن که چيـزی  
  :بگوئيم با تبسم می فرماید

 :     سلمان هم از سادگی لباس من حيـران شـده
سال است فرش خانه ما پوست گوسـفندی   ۵. بود

است که روزها روی آن شترمان علـف مـی خـورد و    
شب ها بر آن می خوابيم و بالش ما چرمـی اسـت   

  .ست که از ليف خرما پر شده ا

بـانو  . نگاه ما به آسياب دستی کنار اتاق می افتد] 
  : مولا می فرماید .[ به مولا نگاه می کند

در اثر کار کردن با این آسياب ) س(دستان فاطمه :  
شده؛ زیرا گاهی گنـدم آرد   سنگی تاول زده و زخم

  . می کند و زمانی آرد را خمير می سازد 

ــانو شــما دختــر پيغمبــر  : (حيــرت زده مــی گــوئيم   ب
  ) هستيد؛ چرا خود را این قدر به زحمت می اندازید؟

  : بانو می فرماید 

:         رسول خدا بـه مـن سـفارش کـرده کـه کارهـای
یک روز او کار کند و روز . خانه را با فضه تقسيم کنم

امروز هم روز کاری مـن اسـت   . دیگر نوبت من باشد
 .  

امـا اسـلام کـار خانـه را بـر زن واجـب       (: می گـوئيم  
زن این مسئوليت را از روی بزرگواری و . نکرده است

  .) محبت انجام می دهد

   

  

 در زیباترین جشنِ عشق و سرور حاضرندها، امشب  کاروانِ ستاره
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  : مولا می فرماید 

 :      ــه ــن و فاطم ــين م ــه ب ــاً کارهــای خان ) س(اتفاق
  . تقسيم شده است

  :بانو ادامه می دهد 

:        جز خدا کسی نمی دانـد کـه چـه انـدازه از ایـن
مـرا از انجـام   ) ص(يم کار خوشحالم؛ زیرا پيامبرتقس

کارهایی که مربوط به مردان است باز داشته است 
.  

این مشارکت تا چه مـرزی از زنـدگی   : (می پرسيم 
  ) شما ادامه دارد؟

  : بانو می فرماید  

:    تا حدی که با خداوند عهده کرده ام روح و جـانم
خيـر و  را سپر بلای جان همسرم قرار دهم؛ چـه در  

  .نيکی و چه در سختی و بلا 

بی تردید همين حس، شما را تا این : (می پرسيم 
  .) اندازه به خدا نزدیک کرده است

  : بانو می فرماید

:   تمام آن لحظاتی که زن در خانه خود می ماند و
به امور زندگی و تربيت فرزند می پردازد نزدیک ترین 

  . لحظات او به خداوند است 

شـما نيکـوترین چيـز را بـرای زن چـه      : (می پرسيم 
  ) می دانيد؟

  : بانو می فرماید 

:        آنچه برای زن نيکو اسـت، ایـن اسـت کـه بـدون
ضــرورت مــرد نــامحرم را نبينــد و نامحرمــان نيــز او را  

  . نبينند 

شما در سنگر خانه چقدر به آموزش : (می پرسيم 
  ) و دانش بها می دهيد؟

  : بانو می فرماید  

:    آن قدر که خانه خود را کلاس آموزش و مدرسـه
  .تعليم زنان قرار داده ام

آیا با وجود این همه مسئوليت چنين : (می پرسيم 
  ) شما سخت نيست؟کاری برای 

  : بانو می فرماید 

اگر کسی را اجيرکنند که بار سنگينی را بـه    آیا:  
بام برده و در مقابل صد هـزار دینـار طـلا مـزد بگيـرد      

  این کار برای او دشوار خواهد بود ؟ 

: بــا تعجــب بــه بــانو نگــاه مــی کنــيم و مــی گــوئيم] 
  ! )معلوم است که نه(

  : بانو می فرماید 

:   من در مقابل هر مسئله ای که پاسخ می دهم
ــؤ    ــين زمــين و عــرش، گــوهر و لؤل بــيش از فاصــله ب

پــس ســزاوار اســت کــه بــر مــن . پــاداش مــی گيــرم
  . سنگين نياید 

توجه شـما بـه ابعـاد مختلـف زنـدگی      : (می گوئيم  
در زمينـه آمـوزش   . نشان از مدیریت عالی شما دارد

  )مسائل بهداشتی، چه نظری دارید؟

  : انو می فرمایدب 

:   حتـی در  . بهداشت جزء دستورات دینی ماسـت
آداب غذا خوردن هم به آن توجه شده است؛ مـثلاً،  
من به کودکانم آموزش داده ام که اگر کسی پس از 
خوردن غذا بـا دسـت چـرب بخوابـد، هـيچ کـس جـز        

  . خودش را سرزنش نکند 

  )چقدر به آرایش اهميت می دهيد؟: (می پرسيم 

  : بانو می فرماید 

 تپند و در سبزستان پيوند، زیباترین در نبضِ مهرورزی میامروز فرشتگان، 
 .برند ی خوشبختی می ی الهی را با جهيز اخلاص، به خانه عطيه
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      استفاده از عطر خوش و سرمه، کـه جـزء آرایـش
امــا . روز اســت، در برنامــه هميشــگی ام جــای دارد

این آرایش را فقـط بـرای همسـرم و در خانـه خـودم      
  .می پسندم و حتی به آن ارزش می دهم 

  )برای بيرون از منزل چه نظری دارید؟: (می گوئيم 

  : بانو می فرماید 

 :  ار ناپسند است؛ حتی من زشت می دانم بسي
کــه زنــان پــس از مــرگ هــم بــر روی تــابوت ســر بــاز 

  . گذاشته شوند 

  : مولا می فرماید  

 :  ــ ـــح) س(اطمه ـف ـــتی خـ ــــيـود را از نابـ م ـا هـــن
می پوشاند؛ چون معتقد است که اگر او زن را نمی 

  . !بيند، زن او را می بيند 

راسـتی ارتبـاط شـما بـا     : (رو به بـانو مـی پرسـيم     
  ) همسایگان چگونه است؟

آن گـاه بـا تبسـم جـواب     . بانو به مولا نگاه می کنـد  
  :می دهد

:    ،همين قدر بگویم که در منطق ما اول همسـایه
  ! بعد خانه 

در مقابـل ایـن همـه عبودیـت از خـدا      : (می پرسيم 
  ) چه می خواهيد؟

پـس از لحظـاتی   . کوت مـی کنـد  بانو رو به مولا س] 
  :می فرماید

:     لذتی که از خدمت حضرت حق می بـرم، مـرا از
هر خواسته ای باز داشته اسـت؛ حـاجتی جـز ایـن     

  .ندارم که پيوسته ناظر جمال زیبای خداوند باشم 

طنين ایمـان و عشـقی کـه در صـدای بـانو جریـان       ] 
  .دارد، نگاه مولا را در چشمان او متوقف می کند

  

   

های خورشيد به  رمت این لحظات سکوت کرده است، و دستعشق به ح
 .خورشيد پيوند خورده است های دست
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  ...درمورد اول ذي الحجه گفته شد

ازدواج دو بزرگوار علي و فاطمه   روز مبارك و ميمون 
  ...سلام االله عليها

دو عزيزي آه در طول تاريخ اسلام و شـيعه همـواره   
اســوه صــبر و پايــداري و ســادگي و ســاده زيســتي 

تبعيـت از ايـن     آـه در صـورت   الگـويي نمونـه   . بودند
  ... الگو ميشه زندگي هر شخصي رو عوض آرد

،   از خواستگاري گرفته تا مراسم عروسي و ازدواج
ــدگي     ــو هســت از ســادگي و زن ــه ممل ــه و هم هم

  ..ه باصبر و استقامتهمرا

ولي مهم تر از دونسـتن و  .. اينا رو همه مي دونيم 
حفــظ آــردن ايــن مطالــب اينــه آــه بــه ايــن مســائل  

در تمــام مراحــل    بيشــتر توجــه آنــيم و هميشــه   
در حــد يــك و .... زنــدگي مــون ازش اســتفاده آنــيم 

   ..شعار نباشه

   .عمل   عمل   عمل

  ...ياييد ساده باشيمب

  ...توقعاتمون رو آمتر آنيم.. گيريمازدواج رو سخت ن

  

  ....علي وار باشيم

  

 سخن پایانی
 :توسط

  سعيدان

 پروراند و های درد را در سر می ای است که سال امروز سالروز پيوند خجسته
 کشند و چاه با دهانِ راز دارش هزار سلام و های سوخته، کل می هنوز نخل

 .ی زیبایند هنوز ملایک، دست افشان این واقعهفرستد و  صلوات می
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